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 Political  سياسی

  
   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ جولای ١۶
  

  !ما" عياشی"و جريان " بند قرغه"

١  

خانوادگی " عياشی"ز  اگر به خاطرتان مانده باشد، سه روز قبل در ھمين صفحه ا: کابل- ١٣٩٨ سرطان ٢۴ -دوشنبه

  :ما" عياشی"اينک اين شما و اينھم جريان . با ھمسايگان ياد نمودم و وعده دادم که بعد تر به آن خواھم پرداخت

شم به دنيا باز چولسوالی شکردرۀ ولايت کابل  داشته ام که خود درتقديم ً اين را قبلا خدمت شما خوانندگان گرامی -١

 دھۀ عمرم در کارته ۵ام خانواده به کابل کوچ نموده، در تمام مدت حدود  و بيش از يکی دوسال نداشتم که با تمنموده ام

  . اريمدمأمورين اقامت 

خاستگاه روستائی داشتن باعث شده است که در تمام اين مدت ھرزمانی که خواسته ايم با خانواده و يا بدون خانواده به 

ند بته تاک متعلق به خانواده و اقارب شکردره جلو برويم، ھميشه چند درخت توت و چ" پيک نيک"اصطلاح ميله و يا 

امری که به جای ميله رفتن و به زعم .  خويش را جمع نموده، يکی دوشب به آنجا رفته ايمدکچشم ما سبز شده، باروبن

  . رفتن، بيشتر مھمانی خوردن بوده است" پيک نيک"خارج ديده ھا 

زندگانی " بند قرغه" دھه سر راه ۵ين جمعۀ گذشته با آن که حدود  تا ھمهرداری از ھمين امکان باعث شده بود کبرخو

 مگر خودم به رده امک از پيش خانۀ ما می گذرد، حس  کهنموده ام و ھر صبح و شام موجوديت آن را در انتھای سرکی

عيت قضيه در جريان ًيکی از علل آن را قبلا تذکر دادم که ھمان خاستگاه روستائی خودم می باشد، مگر واق. رومننجا آ

اين ھمه سال تنھا به آن محدود نمی گردد، چه گذشته از عدم وسايل ترانسپورتی عمومی منظم بعد از چھاراھی قنبر، 

ھمين مسأله باعث شده بود که با نديدن تفريحگاه بند قرغه، چشمم .  احتياط ھای امنيتی ھم مانع از رفتن بدانجا می گرديد

  .ھم نخورده باشدبه يک کاسۀ آب ايستاده 

 در جمعۀ گذشته بنا بر پيشنھاد دو فاميل ديگری که در ھمسايگی ما زندگانی می نمايند و تا حدود خود را بابت چند -٢

ً، جمعا سه رند و خوشبختانه امکانات ترانسپورت شخصی ھم دامی دانندبار ميله کردن مشترک در شکردره مديون ما 

 را در قرغه ميله نمائيم و برای يک روز ھم که شده خودر ا در جمع آنھائی ببينيم که فاميل تصميم گرفتيم تا روز جمعه

  .تمام سال مشغول عياشی اند و ديگر جای ھائی مانند قرغه و حتا بند امير و سالنگھا برای شان اھميتی ندارد

 پنجشنبه ھا و جمعه ھا از وضعيت بند در روز ھای رخصتی به خصوص بر مبنای شناختی که اين دوستان ھمسايه -٣

تا چھاراھی قنبر که چھارسرکه وجود .  صبح عازم آنجا شديم٨دود حًداشتند، تقريبا برای ميله رفتن صبح زود يعنی 
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 يک سرک تبديل شد و سرک ھم چھارسرکه ختم شد و به بعد از آن وقتی ، ازدحام موتر ھای تيزرفتار زياد نبود، دردا

 ما با توانستيم خود را نزديک بند رسانيده ھم موتر ھا به ھر دو علت کاسته شد با آنھمپيچ و گولائی يافت از سرعت 

وقتی به آنجا رسيديم و آنھمه مردم را آنجا ديديم و با صد چشم سفيدی . برای موتر ھا و ھم برای خودمان جائی بيابيم

 صبح برای چنين ٨فتيم، متوجه شدم که جائی برای نشستن سه فاميل با بيش از يک درجن طفل و محل توقف موترھا يا

قتداء می ا" سياف"تفريحی زياد زود نبوده است، شايد بھتر بوده است نماز صبح را در قرغه از راه دور در عقب 

  .ی آورديمم تاجای مناسبتری به دست ،کرديم

 مھمان  بوديم و ما که مھمان.  اولين مشکل زمانی خود را بروز داد که خواستيم به اصطلاح چای صبح را بخوريم-۴

 تا چيزی با خود نگيريم، با تأسف متوجه شديم که دوستی که می بايد اجاق گازی را با خود دًاکيدا ميزبانان خواسته بودن

ما که خاستگاه روستائی داريم، .  آن را با خود بياوردسرکیسه پايه و  برداشته بود بدون آن که بياورد، دبۀ اجاق را 

راحت نشديم، گفتيم که چوب چلک می نمائيم و آتش می افروزيم، مگر ميزبانان عزيز ما با اين کار زياد از آن بابت نا

می دانستند و درثانی به ھيچ وجه نمی خواستند ھم ديگ ھای فلزی و ما ًمخالفت کردند، اولا آن را مخالف با شأن خود 

در نتيجه فيصله شد تا دو نفر عازم .  گيردنازنين و براق شان سياه و دود زده شود و ھم اخلالی در تھيۀ غذا صورت

  . کارته مأمورين شده با برداشتن سه پايۀ اجاق گاز  و حتا آوردن يک دبۀ اضافی گاز، مشکل را حل نمايند

آنھائی که . ٩ صبح بود، اگر دقيتر بنويسم چيزی مانده به ساعت ٩ حدود ساعت ند ما حرکت کردان وقتی اين دوست-۵

 کيلومتر می گردد نه بيش از ١٠د، می دانند که فاصله اش از کارته مأمورين در کل چيزی در حدود بند قرغه رفته ان

با تأسف محاسبۀ ما اشتباه . گشت خواھند نمودًبناء ھمه فکر می کرديم دوستان حد اکثر الی ساعت ده و يا ده و نيم بر. آن

آھسته آھسته در کنار .  شد، مگر از رفتگان خبری نشد١٢عت ده و ده و نيم شد، يازده و يازده و نيم شد، اچه س. بود

گرسنگی که اطفال را به نق نق  انداخت، بزرگان نيز به تشويش افتادند که خدا کند خيريت باشد و کدام حادثه ای اتفاق 

بيشتر ا بياورد تا آن رًخصوصا خانمی که فراموش نموده بود تا سه پايۀ اجاق را بردارد و پسرش رفته بود . نيفتاده باشد

که اگر از اول دقت می کرد، به چنين مصيبتی " خود را می خورد"به اصطلاح کابلی و از ھمه خود را ملامت می کرد 

  .دچار نمی شد

خوشبختانه سه پايه و سرکی اجاق .  دقيقه را نشان می داد که سروکلۀ يک تن از روندگان پيدا شد۴۵ و ١٢ًتقريبا ساعت 

طبق گفتۀ وی قبل از . مشکل فقط حجم ترافيک و نيافتن جای پارکينگ بوده که آن قدر دير شده بود. را با خود آورده بود

ٌرسيدن به چھاراھی قنبر، دقيقا از قلعۀ عسکر افشار به بعد چھار سرکه چنان از موتر تيزرفتار پر بود که با قدم پياده 

مصيبت در ھمانجا .  تا سرعت پای مورچه تقليل يافتاين وضعيت بعد از ختم چھارسرکه . می شد از آنھا پيشی گرفت

بالای بند گذشته خود را نزد ما برسانند بلکه  زانه تنھا نتوانسته بودند تا نيز ختم نشده، وقتی در حوالی بند رسيده بودند، 

 ساختن موتر تا يک کيلومتری سرکی که از ھمان راه به پغمان می توان رفت، نيز جائی برای متوقفديگر بند به طرف 

 پريشان نشود، اما برادرش ھنوز ھم جای برای یدر نتيجه خودش خود را بدون موتر به محل رسانيده تا کس. نيافته اند

  . می پالدموتر

افراد کم بغل و خرده بورژواھائی که می خواھند يک روز خود را در " عياشی"اولين درسی که تا اينجای قضيه از 

" نان وچای" و در زمان ھای عادی هت آمد گرسنه ماندن تا ظھر بود يعنی در حالی که روزانخلعت نجباء ببينند به دس

 از خير چای ستمی بايکنيم " عياشی" می خواستيم هبوره در وقتش می خورديم،  حالا کصبح را با بوره و يا بدون 

اشت، از پای نيفتيم ميزبانان محترم ما که روزه دار به حساب نيائيم و تا آماده شدن غذای چ صبح می گذشتيم و برای آن
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به ھريک، يک پياله چای و قسمتی از يک روت خشمزه را تقديم داشتند که مزه اش کمتر از نان مھمانی ھای آنچنانی 

  .نبود

  .ادامه دارد

  


